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 شدندرسید، همان لحظه شهید میاگر امامت ائمه)ع( به ظهور می

امام کاظم)ع(  اینکه علت شهادتبر روایتی نقل شد مبنیدر جلساتی که سال قبل برگزار شد، 

محمد فرزند اسماعیل علیه حضرت  چینی برادرزاده امام)ع( یعنی، سخندست هارون عباسیبه

 شود. در این جلسه مجددا مطرح می ،دلیل ارتباط آن با بحث جلسه قبلبود. این روایت به

وضعیت و شرایطی بحث این است که شرایط حاکم بر زمان امام کاظم)ع( و امام رضا)ع(، 

غیبت  و غیبت ائمه)ع( است. باید دانست ظهور ،کند و آن مطلببود که مطلبی را ثابت می

از زمان حضرت امام از زمان حضرت بقیةالله الاعظم)عج( شروع نشده است؛ بلکه 

شکل عصر)عج( بهمنتها این غیبت در زمان حضرت ولیمنین)ع( شروع شده است؛ امیرالمؤ

شکل ناقص واقع شده بت قبل از غیبت امام زمان)عج( بهغی ،به بیانی دیگر تامه محقق شد.

شکل کامل به وقوع پیوست. به عبارت عصر)عج( این غیبت به؛ اما در زمان حضرت ولیبود

رسید، همان لحظه شهید در مورد سایر ائمه)ع( اگر امامت آن بزرگواران به ظهور می سوم،

 مهم نبود؛ بلکه اگر شخصیت اماماهر بودن شخص ائمه)ع( ظ ،. برای جریان مقابلشدندمی

رساندند. تا زمانی که امامت حضرت کرد، همان دم آن عزیزان را به شهادت میظهور پیدا می

با  ،جریان مقابل ،به عبارتی وز پیدا نکند، با او کاری ندارند.علی)ع( در جامعه ظهور و بر

ظهور و  شدند؛ اما اگر امامت امامدرگیر نمی تادگی شخصی و فعالیت روزمره حضرزن

رساندند. روایت را به شهادت می ود، اپیدا کند و امام ادعای ریاست بر جامعه داشته باشبروز 

 صریحی بر این مطلب در زمان هارون و حضرت رضا)ع( وجود دارد. 

 

 عباس با سازمان یهودلزوم بررسی ارتباط وزرای بنی

هایی که در حکومت ه گذشته مطرح شد، این بود که وزرا و آلمطلب دومی که در جلس

 ها روشن شود تا ارتباطشلنخوبی شناسایی  شوند و هویت آنکردند، باید بهعباس فعالیت میبنی

 با سازمان یهود کشف شود.



-عباس و سپس محمدبنبنعبداللهبن. علیعباس روشن استوضعیت، نسبت به تیره و طایفه بنی

عباس و پس از او مهدی و سپس بنعبداللهمحمدبناز او جعفربن عباس و بعدبنعبداللهبنعلی

عباس به قدرت رسیدند و اهداف یهودیان را دنبال ترتیب هارون، مأمون و سایر خلفای بنیبه

یهود در کنار این طایفه قرار که  هانحوی توسط برخی افراد و جریانکردند و یا اینکه بهمی

  ها چه کسانی بودند؟سهلها مانند برمکیان و بنیشدند. آلود، هدایت میداده ب

 

 شان بوده است؟چینی برادرزادهسبب سخنآیا شهادت امام کاظم)ع( به

چینی و کلامی که برادرزاده امام)ع( که شهادت امام کاظم)ع( را به سخندر همین راستا این

 کنند، باید مورد بررسی قرار گیرد. منسوب می اسماعیل زدیعنی محمدبن

ابراهیم بنکه سند آن صحیح است. علی کندجعفر نقل میبنمرحوم کلینی این روایت را از علی

 جعفربنلی که از ثقات است و او از علیج  قاسم ب  بنقطینی از موسیید ی  ب  ع  بنعیسیاز محمدبن

 کند:که برادر امام کاظم)ع( است نقل می

ليّ، عن ج  الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم الب   في أصول

و قد  )برادرزاده امام کاظم)ع( ( جاءني محمّد بن إسماعيل قال: -عليه السّلام  -عليّ بن جعفر 

 ع  د  أن أو   بت  و قد أحب   بغداد   ريد  ا  ومئذ بمكّة. فقال: يا عمّ، إنيّ مرة رجب، و نحن ياعتمرنا ع  

-بن)خیلی دوست دارم با عمویم موسی .-عليه السّلام -عميّ أبا الحسن، يعني موسى بن جعفر 

)همراه  أخي، حو  معه ن   معي إليه. فخرجت   ب  ذه  أن ت   بت  و أحب   جعفر)ع( هم خداحافظی کنم(

و  بود(ای )نام محله وبة،و هو في داره التّي بالح   جعفر)ع( رفتم(بنمحمد نزد برادرم موسی

ن هذا؟ فقلت: عليّ. فقال: هو ذا فأجابني أخي فقال: م   ذلك بعد المغرب بقليل فضربت الباب

 لج  فقلت: الع   دادند(وضویش را طول می )حضرت الوضوء ء  یط  ب  و كان  )داخل شو( جأخر  

ق قد ش  م  . فخرج و عليه إزار م  ل  قال: و أعج   )به حضرت عرض کردم: مقداری عجله کنید(

ة الباب. فقال عليّ ب  ت  د تحت ع  حتىّ قع   بود( )یک لباس بلندی روی دوش حضرت قهن  ه في ع  د  ق  ع  

و إن يكن  ق  ف  و   ه صوابا فالل  ر  ك في أمر إن ت  و قلت: قد جئت   هرأس   لت  ب  عليه فق   بت  ب  بن جعفر: فانك  

ام؛ اگر درست است، عرض کردم: برای وساطت آمده )به حضرت ئخط  ما ن   ر  ذلك فما أكث   غير  

ك ع  د  و  ريد أن ي  أخيك ي   قال: و ما هو؟ قلت: هذا ابن   (و اگر اشتباه کردم، خیلی خطاکارم یدبپذیر

)امام فرمودند:  هوت  ع  د  ف   ه دع  فقال لي: ا   اسماعیل()برادرزاده شما، محمدبن بغدادإلى  ج  خر  و ي  

ا ن  فد   ا  يحّ ن  ت  و كان م   او را به داخل دعوت کن. من نیز اجابت کرده، او را به داخل دعوت کردم(

)محمد سر مبارک امام)ع( رابوسید و به حضرت  و قال: جعلت فداك، أوصني. هل رأس  ب  منه فق  

 ميفي د   الل   ي  ق  ت  ت  يك أن وص  ا  فقال:  (ای بفرمائیدعرض کرد: من راهی بغدادم؛ مرا توصیه

ل فع   وءرادك بس  ن أفقال: م   در ریختن خون ما شراکت نکنی( )امام)ع( فرمودند: مراقب باش

ه  ب س وءبه  الل   نْ ي ر يد  ل ى م  و ع  ع ل  ي دْع  )محمد گفت: خداوند کسی را که بخواهد نسبت سوئی  و  ج 

)محمد دومرتبه  نيأوص   ثمّ قال: يا عم   هل رأس  فقب  ثمّ عاد  درباره شما داشته باشد، مرگ بدهد(



وصيك ا  فقال:  بفرمائید(ای عرض کرد: مرا توصیه ایشانسر مبارک امام)ع( را بوسید و به 

فقال:  )امام)ع( فرمودند: مراقب باش در ریختن خون من شراکت نکنی( في دمي الل   ي  ق  ت  أن ت  

فقال: أوصيك أن  أوصني ثمّ قال: يا عم   هل رأس  ثمّ عاد فقب   لبه و فع   ل الل  من أرادك بسوء فع  

 معه. فقال لي أخي: يا عليّ  يت  ض  ى عنه و م  ح  ن  ثمّ ت   ن أراده بسوءى م  ل  في دمي. فدعا ع   تتقّي الل  

 (1) دينار ة  ائ  فيها م   ة  ر  ص   ل  او  ن  إليه. فت   لت  فدخ   ه ثمّ دعانيل  نز  ل م  مكاني. فدخ   مت  ك. فق  كان  م  

و قال: قل  (دینار به من دادند 100ای حاوی کیسه گوید: حضرتجعفر میبن)علی فأعطانيها

 اسماعیل بده و به او بگوفرمودند: آن را به محمدبن )حضرت رهف  ى س  ل  ها ع  ب   ين  ع  ست  ي   لابن أخيك

گوید: آن )علی می دائيها في حاشية ر  جت  ها فأدر  ذت  قال عليّ: فأخ   آن را توشه راهش قرار دهد(

 100)سپس حضرت  ه أيضاخرى و قال: أعط  ا   ائة  ني م  ل  ثمّ ناو   را گرفتم و گوشه لباسم گذاشتم(

ني صرّة أخرى و قال: أعطه ل  ثمّ ناو   عدد دیگر به من دادند و فرمودند: این را نیز به او بده(

إذا  داكف   لت  ع  : ج  لت  فق   او بده(ه دیگری به من دادند و فرمودند: این را هم به )سپس کیس أيضا

اگر واقعا این  )به حضرت عرض کردم: فسك؟ه على ن  ين  ع  ت   م  فل   رت  ك  الذّي ذ   ثل  منه م   ف  خات   نت  ك  

جعفر بنکنید؟ علیکند، چرا به او کمک میفرد علیه شما و در ریختن خون شما مشارکت می

ه لت  ص  فقال: إذا و   (ظلم نیست؟فقیه بود و منظور علی این بود که آیا کمک به او کمک و اعانه بر 

فرمودند: اگر من صله رحم کنم و او قطع رحم کند، خداوند  )حضرت هل  أج   الل   ع  ط  ق   نيع  ط  و ق  

 أيضا هه هذفقال: أعط   ح  ض  و   درهم   آلاف   لاثة  فيها ث   م  أد   ة  د  خ  ثمّ تناول م   کند(عمر او را کوتاه می

 و در آن بود (2) درهم 3000ای از لیف خرما به من دادند که یک کیسه )سپس حضرت

فرحا شديدا بها ح ولى ففر  الا   ائة  ه الم  يت  إليه فأعط   جت  ر  قال: فخ   فرمودند: این را نیز به او بده(

خیلی خوشحال شد و برای عمویش  او دادم. را بهدینار اول  100گوید: )علی می مّهع  ا ل  ع  و د  

 جخر  ع و لا ي  رج  أنهّ سي   حتىّ ظننت  بها ح ففر   و الثاّلثة   ه الثاّنية  ثمّ أعطيت   امام کاظم)ع( دعا کرد(

برادرزاده  قدر خوشحال شد که من گمان کردمآن و سپس سومی را دادم.دینار دومی  100)

درهم  3000)سپس  درهم   آلاف   ثمّ أعطيته الثلّاثة   امام)ع( از سفر به بغداد منصرف شده است(

)اما به بغداد رفت و بر هارون وارد  جهه حتىّ دخل على هارونفمضى على و   را به او دادم(

أنّ في الأرض  و قال: ما ظننت   نام خلیفه بر هارون سلام داد()به لافةفسلمّ عليه بالخ   شد(

)او به هارون گفت: گمان  م عليه بالخلافةل  س  ي  جعفر  عميّ موسى بن   ين حتىّ رأيت  ت  خليف  

کس نزد او را که هر جعفربنکردم روی زمین دو خلیفه باشد تا اینکه دیدم عمویم موسینمی

بیت)ع( اصرار که چرا اهل شودجا معلوم میداد. از همینعنوان خلیفه بر او سلام میهآمد، بمی

فأرسل  (؛ الّا جدمان علی)ع( رامنین نخوانیدرا با عنوان امیرالمؤما  :فرمودندداشتند و می

ر فما نظ   ةح  ب  بالذ   ماه الل  فر   داد(او هزار درهم به  100)هارون  إلیه بمائة ألف درهم هارون  

که ایگونهبه بیماری خوره مبتلا کرد؛ بهرا اسماعیل )خداوند محمدبن هس  منها إلى درهم و لا م  

 (.3) های هارون دست بزند(نتوانست به حتی یک درهم از آن درهم

در علت شهادت امام کاظم)ع( این روایت را بیان کردند. این روایت صحیحه است؛ اما در 

 .کندمی شکل دیگری ترسیمرد که مسئله را بهکنار این روایت، روایاتی وجود دا



 

 دست برمکيان اشاره شده استبهشهادت امام کاظم)ع( به روايتی که در آن، 

)وزرای مأمون( باید مورد تحقیق و  سهل)وزرای هارون( و بنی برمکیان کردیم کهعرض 

که این طوایف چه کسانی بودند و به چه دلیل این افراد در دربار نفوذ پیدا ند بررسی قرار گیر

 کردند؟

ا عباس به هارون خیلی کمک کردند؛ امقدرت، قوت و توسعه حکومت بنیبرمکیان در رشد، 

غارت این طایفه را صادر کرد. به آنان غضب کرد و دستور قتل و مرتبه نسبت هارون یک

توان اعتماد کدام از آنها نمیبرامکه ذکر شده که به هیچیل مختلفی برای حمله هارون به آلدلّ

خواهرش با فرزند خالد از برمکیان هارون خبر ازدواج  گفته شده:د. در یکی از این دلّیل کر

  بود.ید و این باعث عصبانیتش را شن

نقل شده است که در آن، به نقش برمکیان در شهادت امام کاظم)ع( فضیل روایتی از محمدبن

  ه است:دشاشاره 

ث ن ا د  د  بْن   و   أ ب ي ح  ن  بْن  أ حْم  س  د  بْن  ا لْح  م  ح  ل يد  م  ث   ا لْو  د  بْد  الل    ن اره ق الا  ح  عْد  بْن  ع  نْ  س  د  بْن   ع  م  ح  م 

ب يْد   يس ى بْن  ع  ث ن ا ع  د  م   ق ال  ح  ك  ل يُّ بْن  ا لْح  نْ  ع  يْل   ع  د  بْن  ا لْف ض  م  ح  ن ة  ا ل ت ي  ق ال  : م  ان  ف ي ا لس  ا ك  ل م 

ون   ب ط ش   ك   ه ار  طور ناگهانی تصمیم گرفت با برمکیان مقابله به)زمانی هارون  ب آل  ب رْم 

أ   کند( عْف ر  بْن  ي حْي ى ب د  ب س   ب ج  ال د   ي حْي ى بْن   و  ح  )ابتدا جعفر را زندانی کرد و سپس پدرش را  خ 

ل  به زندان اندخت(  ة   و  ن ز  ك  ام  ان   ب الْب ر  ل  ك  ا ن ز  ل يْه   م  ن  ع  س  اق فا   الس لا م  أ ب و ا لْح  ف ة   و  و ث م   ب ع ر  ي دْع 

ل ك   نْ ذ  ئ ل  ع  ه  ف س  أْس   آن سال امام رضا)ع( در مکه بودند. در عرفه متوجه شدم)در  ط أطْ أ  ر 

خوانند و سپس سر مبارکشان را پایین انداختند. از حضرت در مورد دعایشان حضرت دعا می

نْت  ف ق ال  ( ال شدسؤ و الل    إ ن ي ك  ل ى أ دْع  ة   ت ع ال ى ع  ك  ام  ا ف ع ل وا ا لْب ر  ل يْه  ا لس لا م   ب م   )حضرت ب أ ب ي ع 

اب  الل    ، دعا کردم(داشتند دلیل رفتاری که با پدرمفرمودند: من علیه برامکه به ل ي  ا لْي وْم   ف اسْت ج 

يرا   مستجاب کرد( د امروز دعای مرا در مورد آنان)خداون ف يه مْ  ف  ل مْ ي لْب ثْ إ لا  ي س  ر  ا ا نْص  ف ل م 

ش   ت ى ب ط  عْف ر   ح  ال ه م ي حْي ىو   ب ج  تْ أ حْو  ز حج برگشتم، مدت کمی اگوید: وقتی )راوی می .و  ت غ ي ر 

( مرتبه هارون نسبت به جعفر و یحیی غضب کرد و با آنان مقابله کردکه یکنگذشت تا این

(4). 

 کند.را برمکیان معرفی می شهادت امام کاظم)ع(مقصر در عامل  ،این روایت

-شاذان از صفوانبنکند. فضلروایتی است که مرحوم صدوق آن را نقل می ،ید این مطلبتأی

 کند:یعفور بلخی این روایت را نقل مییحیی و او از محمدبنبن

ث ن ا د  د  بْن   ح  م  ح  د  بْن  م  اح  بْد  ا لْو  اب ور يُّ ا لْع ط ار  ع  بْد وس  ا لن يْس  اب ور   ع  ين  و   ب ن يْس  مْس  ن ة  ا ثْن ت يْن  و  خ  س 

ائ ة   ث ن ا ث لا ث م  د  د  بْن  ق ت يْب ة   ق ال  ح  م  ح  ل يُّ بْن  م  ن   ع  ان   ع  اذ  نْ  ا لْف ضْل  بْن  ش  ان  بْن  ي حْي ى ع  فْو  نْ  ص   ع 



د  بْن  ي عْف ور  ا لْ  م  ح  ي  م  نْ  ب لْخ  ان   ع  هْر  عْت   م وس ى بْن  م  م  عْف ر  بْن  ي حْي ى ق ال  س  یحیی )جعفربن ي ق ول   ج 

عْت   گوید:(می م  عْف ر   س  ى بْن  ج  يس  ون   ي ق ول   ع  ن   ل ه ار  ه  م  ج  يْث  ت و  ق ة   ح  ك ة   إ ل ى ا لر  )هارون برای  م 

ل فْت  ب ه ا گشت( به مکه برمی ه رفته بود و از آنجاقا ها به ر  سرکوب رومی ين ك  ا ل ت ي ح  رْ ي م  ا ذْك 

)این جریان مربوط به زمانی است که هارون امام کاظم)ع( را به شهادت  آل  أ ب ي ط ال ب   ف ي

خالد برمکی که وزیر هارون و در حال بازگشت از رقه به سمت مکه رسانده بود و جعفربن

ل فْت   (طالب خوردی فراموش نکنابیقسمی را که درباره آل گوید:است، به هارون می ف إ ن ك  ح 

دٌ ب عْد   ى أ ح  ى إ ن  ا د ع  بْرا   م وس  ن ق ه  ص  بْت  ع  ر  ة  ض  ام  م  طالب ابی)تو قسم یاد کردی که هرکس از آل ا لْْ 

امامت  . معنای این جمله این است که اگر کسی نسبت بهبزنی ش راگردن ادعای امامت کند،

ادعایی نداشته باشد، هارون با او کاری ندارد و وقتی بخواهد امامت فردی در جامعه به منصه 

برمکیان را باید مورد . آلظهور برسد، از طرف حاکمیت برای او مشکل به وجود خواهد آمد

ند تا ایشان را به کنبررسی قرار داد و اینکه چرا هارون را علیه امام رضا)ع( ترغیب می

ذین آمنوا للا  عداوة   الناس   د  أش   ن  د  ج  ت  ل  »هادت برسانند. اگر این روایت و این ماجرا کنار آیه ش

روایت  شود که اولینشود؟ از همین جا معلوم میقرار گیرد، چه مطلبی کشف می (5) «الیهود  

در گونه با این روایت جمع نمود که توان آن روایت را اینالبته می چقدر با واقع مطابقت دارد.

در به شهادت رساندن امام کاظم)ع( کمک کرده است؛ ولی  اسماعیلمحمدبنجلسه  ،روایت اول

عامل شهادت امام)ع( نیست. در  ،اسماعیلآنچه باید به آن توجه کرد، این است که محمدبن

شهادت  ،کردند؛ پس این روایتبرامکه دعا میآمده بود که امام رضا)ع( علیه آلروایت فضیل 

ا)ع( را نیز به شهادت برسانند. دهد. آنها تلاش دارند امام رضنسبت می ع( را به آنهاامام کاظم)

ا( امامت امام رضا)ع( به منصه ظهور رسیده است آنها معتقد بودند ل ي   و  ه ذ  ا  ع  ي ه ذ  ا بْن ه  ي د ع 

ا ي ق ال   )این علی نیز فرزند اوست و همان کلامی که درباره پدر او  أ ب يه   ف ي ا لْأ مْر  و  ي ق ال  ف يه  م 

ف ن ظ ر  إ ل يْه  شد، درباره فرزندش نیز ممطرح است( مبنی بر دارا بودن مقام امامت مطرح می

ى ا ت ر  با  ف ق ال  و  م  غْض  ل   م  جعفر نگاه کرد بن)هارون با غضب به قیافه عیسی ه مْ ت ر يد  أ نْ أ قْت ل ه مْ ك 

ان   ق ال   نها را به قتل برسانم؟(خواهی همه آآیا می ؟کنیو گفت: چه فکر می هْر  ا  م وس ى بْن  م  ف ل م 

رْت  إ ل يْه  ف أ خْب رْت ه   ل ك  ص  عْت  ذ  م  -بنجعفرگوید: زمانی که این سخنان را از ران میهمبن)موسی س 

ل يْه   و و ماجرا را به ایشان اطلاع دادم( رضا)ع( رفتهم، نزد امام یحیی برمکی شنید ف ق ال  ع 

ا ل ي و  ل ه مْ لا  ي   يْء  الس لا م  م  ل ى ش  ون  إ ل ي  ع  ر  فرمودند: با من چه کار دارند؟! نگران )حضرت  قْد 

 (.6) (توانند کاری انجام دهندنباش! راجع به من نمی

یحیی نقل شد. صفوان به امام رضا)ع( عرض کرد: ادعای بنجلسه قبل روایتی از صفوان

پدر شما را به شهادت رساند. حضرت به همین دلیل، بزرگی )ادعای امامت( کردید و هارون 

 توانند به من آسیبی برسانند.در جواب فرمودند: نمی

 

 تلاش ائمه)ع( برای عدم اظهار زودهنگام امامت خويش



روایتی وجود دارد که بیانگر تلاش حضرات معصومین)ع( در جهت عدم اظهار زودهنگام 

  .استامامت خودشان برای طرف مقابل و دشمن 

کند: از امام رضا)ع( بزنطی از اصحاب امام کاظم)ع( و امام رضا)ع( نقل می نصرابیمحمدبن

حضرت از جواب دادن خودداری . له سیاسی بوده است(ای را سؤال کردم )حتما آن مسئلهمسئ

. انتظار بگویم، برای شما موجب شر خواهد شد پرسیفرمودند: اگر آنچه را که می سپس کرده

گردن  ،الّت تو را جواب دهم. امام)ع( در ادامه فرمودند: در این صورتنداشته باش تمام سؤ

 گیرند. الّمر را میصاحب

، عبارت را اطلاق نمودند. این واژه «الّمرصاحب»حضرت بر خودشان واژه  ،در این روایت

کنند: جد بزرگوار خود امام باقر)ع( نقل میاست. سپس حضرت از  «منینامیرالمؤ»خرای ا  

عنوان یک راز به جبرئیل سپرد و به جبرئیل فرمود: ای جبرئیل! بهخداوند امر ولّیت را 

. جبرئیل این خبر را امام است و این یک راز است )ع(پیامبر)ص( امام است و داماد او علی

و  یک راز به علی)ع( داد عنوانداد و پیامبر)ص( آن را به عنوان یک راز به پیامبر)ص(به

از بیان روایت امام  امام رضا)ع( بعدعلی)ع( به هرکس که خداوند اراده فرموده است، داد. 

محض اینکه امامت به ظهور سازید. بهمی در ادامه فرمودند: اما شما آن را فاش ،باقر)ع(

که سخنی را شنید، ولی آن را نشر نداد و تقیه کیست آنرسانند. برسد، امام)ع( را به شهادت می

 .(7) ؟کرد

مسلمان را  داود)ع( است:که حضرت فرمودند: در حکمت آل باز از قول امام باقر)ع( نقل شده

 .(8) سزاوار است که مالک خود باشد و به کار خود روآورد و مردم زمانش را بشناسد

یک مکتب تربیتی است  ،امام زمان)ع( به نیرو نیاز دارد. باید دانست که این حکومت و انقلاب

و ائمه)ع( آرزوی آن را داشتند. امام باقر)ع( چقدر باید زحمت بکشند تا به اصحاب خود 

 بپرسند و چه زمانی نپرسند! انند تا چه زمانیبفهم

)ع( همان حدیث امام) امام رضا)ع( فرمودند: از خداوند پروا کنید و حدیث ما را فاش نسازید

کرد و انتقام ما . اگر خداوند از دوستان خود دفاع نمی(امر بودن استولّیت و صاحب ولّیت

-بنبرمک چه کرد و چگونه انتقام موسیآل. مگر ندیدی خدا با ... گرفترا از دشمنانش نمی

کرد، ولی خداوند اشعث را هم خطری بزرگ تهدید میفه بنیجعفر)ع( را گرفت؟! ولو طای

 .(9) واسطه دوستی آنها نسبت به امام کاظم)ع( خطر را از آنها برداشتبه

ال پیش بیاید هی موارد ممکن است برای انسان سؤشود که گامعلوم می از همین کلام حضرت

رسد و آن منین علیه برخی افراد مستبد و ستمگر به اجابت نمیدعای برخی از مؤکه چرا 

  دهد؟ستمگر به زندگی خود ادامه می

 



 نواده اشعث، محب امام کاظم)ع( بود

حاب نشسته بودند. اصبود که با فردای لیلةالهریر  ونبرد صفین جریان حضرت امیر)ع( در 

کت رساندید؟ حضرت چند نفر را به هلا .عرض کرد: دیشب، شب سختی بود مالک به حضرت

پیر  !هفت نفر را به هلاکت رساندم. مالک به امام)ع( عرض کرد: یا علیفرمودند: هزارو

طوری امام)ع( فرمودند: تو همین که شما علی هستید!نفر را زدم؛ درحالیهزار شدید؛ من 

من به دنیا گیرم؛ اگر از نسل او یک انسان مؤدر نظر میتا هفت پشت او را کشتی؛ اما من می

 کشتم.آید، او را نمیمی

نام محمد در لشکر عمر سعد مقابل برند. بچه اشعث، بهقیس را از بین نمیبنعلی)ع( اشعث

نام جعفر که این شخص محب شود بهاشعث فرزندی متولد میامام حسین)ع( ایستاد. از محمدبن

اه هارون علیه امام)ع( و شود و هرگاین فرد وارد دستگاه هارون می است.امام کاظم)ع( 

تا عصبانیت هارون نسبت کرد اشعث کاری میشد، جعفربنن حضرت عصبانی میاصحاب آ

گوید: این اشعث میدبنممح. مرحوم علامه مجلسی در شرح حال جعفربنکم شود به حضرت

 کرد.خیلی تلاش می )ع(نفع امامعباس بهفرد در حکومت بنی

 

 کاره دربار مأمونسهل؛ همهبنفضل

. برامکه را تارومار کرد. هارون آلها را شناخت و مورد بررسی قرار دادباید آل عرض شد

را چه کسی کنار این فرد  .سهل بودبنفضل ،در زمان امام رضا)ع( در کنار مأمون عباسی

سهل را بنبرمکی کنار مأمون گذاشت. جعفر فضلخالد ؟ این فرد را جعفربنمأمون قرار داد

کاره شد. و در کنار مأمون قرار داد و او همه هوارد حکومت کرد ،عنوان مربی مأمونبه

امام کاظم)ع( را به شهادت  اوکردند تا برمک که در کنار هارون تلاش میسهل مانند آلبنفضل

 امام رضا)ع( را به شهادت برساند. ویتا کرد برساند، در کنار مأمون عباسی تلاش می

و به مأمون  پیشنهاد مباحثه امام رضا)ع( با رؤسای مذاهب مختلف را فضل به مأمون ارائه داد

در مقابل امام رضا)ع( قرار دهد.  و پیشنهاد کرد تا علمای مذاهب گوناگون را دعوت نموده

کرد که حضرت نماز  یشنهادمأمون به امام رضا)ع( پ ،فطرعید  هاینماز همچنین در یکی از

. وقتی شیوه جدشان به اقامه نماز بپردازندبه شرطی قبول کردند که به را اقامه کنند و حضرت

مأمون از فضل مشورت خواست و فضل پیشنهاد داد سمت مصلی حرکت کردند، حضرت به

شد، کار حکومت به همین شکل وارد مصلی می حضرتاگر تا امام)ع( را برگرداند؛ چراکه 

 مأمون تمام بود. 

 

 سهل را وارد دربار مأمون کردبنکه فضل ؛ کسیخالد برمکیبنيحيی



 گوید: سهل میبنمرحوم صدوق در باب فضل

 ولی   )ع(الرضا موسی بن   ل علی  جع  ن ي  مأمون بأالأشار إلی سهل  بن   فضل  الن  أر قومٌ قد ذک  

سمت خراسان آورد تا مأمون ع( را به)موسیبنکسی که علی اندکردهای ادعا یعنی عده) عهده

سهل بود. هدف این عده این است که فضل بن، فضلعهدی خود انتخاب کنداو را به مقام ولی

 سلامی  لا دمحأ بن   حسين  ال بوعلیمنهم أ رضا)ع( قلمداد کنند و نشان دهند( را انسانی محب امام

 ر   المأمون و مدبّ استين وزير  الرئ سهل ذو بن   فضل  الکان  ه... و قال:کتابر ذلک فی ذک   فإنه

ب  خالد و ص   بن   يحيی  علی يد  م  کان مجوسيا  فأسل  و موره أ پس )یعنی مصاحب مأمون شد.  هح 

 . (10برمکی بود( ) خالدبنکسی که علت وارد کردن فضل در دربار مأمون بود، یحیی

 

 عباسسازمان يهود در حکومت بنیهای برمکيان؛ نفوذی

اند و ریشه آنها از کجاست؟ این را باید شود که برمکیان از کجا آمدهال مطرح میحال این سؤ

 مورد بررسی قرار داد.

و خودشان عامل یهود هستند، چرا سازمان سر کار آمدند  بیتعباس با نام اهلال: اگر بنیسؤ

 دهند؟عباس قرار میرا در کنار بنی سهلیهود، کسانی مانند برمکیان و بنی

رسند، هدف اصلی خود را فراموش عباس افرادی که به قدرت میجواب این است که از بنی

دهد، همین و به او اطلاعات می دادهعباس را در مسیر قرار کردند؛ اما کسی که خلفای بنیمی

آمریکا )ترامپ( را در خط جمهور ها رئیسافراد بودند. امروزه سازمان یهود و صهیونیست

سهل را وارد های خود یعنی برمکیان و بنی. همین سازمان یهود است که نفوذیدارندنگه می

کند تا هارون را علیه امام کاظم)ع( در خط مبارزه نگه دارد و عباس میسیستم حکومتی بنی

       !بودند؟نارتباط آیا این وزرا با سازمان یهود در  هدف خود را گم نکند.
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